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گرامی در  بـان خودمانی‌تـر شـاخ‌های اینسـتا گر‌هـا یـا بـه ز حضـور بلا
وزهـا در قالـب نمایشـنامه‌خوانی »آدم‌خوارهـا«  فضـای تئاتـر ایـن ر
تـا  گرفتـه  از مخاطبـان جـدی ایـن هنـر  رده و  را درآو داد خیلی‌هـا 
کنش در رابطه با این مساله واداشته است.  یگران معروف را به وا باز
ی و اثرپذیـری فضـای هنرهـای نمایشـی از  حضـور شـاخ‌های مجـاز
گرفتـه اسـت.  اینفلوئنسـرها در یکـی، دوسـال اخیـر شـدت بیشـتری 
گل منـو اذیـت نکنیـن‌» هـا تـا جـای  ی امثـال » پیش‌تـر نیـز بـا میـدان‌دار
ممکـن عرصـه‌ صحنـه را بـه ابتـذال زندگـی پسـت‌مدرن آغشـته کـرده 
ی از هرگونـه شـگفت‌زدگی بـه  بـود و در ایـن مرتبـه نیـز بهتـر اسـت عـار

یـم.  کنیـم و بـه تحلیـل پله‌به‌پلـه آن بپرداز ایـن پدیـده نـگاه 

   وقتی کیفیت فدای کمیت می‌شود 
بـر  تـا تصدی‌گـری خـود  گرفـت  گذشـته تصمیـم  دولـت درطـول سـالیان 
بـرای حضـور  را  کاهـش دهـد و عرصـه  را به‌شـکل چشـمگیری  فرهنـگ 
ن سـرمایه‌گذاران در ایـن زمینـه فراهـم کنـد. پـای پـول کـه بـه قضیـه بـاز  روزافـزو
یـر سـیطره‌ پرصلابـت خـود مدفـون کـرد. در ایـن  شـد رفته‌رفتـه همه‌چیـز را ز
شـرایط بـود کـه گروه‌هـای نمایشـی بـرای اینکـه اجـرای صحنـه‌ای تئاترشـان 
بـا وقفـه مواجـه نشـود و بیشـتر بتواننـد بـه کار و فعالیـت بپردازنـد، تصمیـم 
گرفتنـد کـه راه خـود را از پیشـینیان خـود جـدا کننـد و ادامـه‌ حیات‌شـان را 
بـه خواسـت صاحبـان سـرمایه پیونـد بزننـد. درحقیقـت تصمیمـات دولـت 
منجـر شـد کـه فرهنـگ از معنـا تهـی و تمـام اهـداف به‌سـمت پـول و کسـب 
سـود و منفعـت شـخصی خلاصـه شـود. بـازار قواعـدش را بـه هنـر تحمیـل 
یـان اصلی به تئاتر  یگـران شـاخص سـینمای جر کـرد و بـرای مدتـی بـا کـوچ باز
کـه معلـوم بـود بـا مصـرف  ی هرچنـد کوتاه‌مـدت را بـه ایـن حـوزه آورد  بهـار
جذابیتـش بـرای بیننـده دیگـر نمی‌توانـد بـه حضـور ایـن افـراد بـرای پـر کـردن 
گر دلخـوش کنـد. گیرایـی و جاذبـه اسـتفاده از چهر‌هـا کـه  سـالن‌ها از تماشـا
تـه کشـید، دسـت گروه‌هـای تئاتـری بـرای مرتفـع کـردن دخـل و خـرج خـود یـا 
ی محال سـود، خالی شـد و آنها تنها راه‌ چاره را در پیگیری  رسـیدن به آرزو
ی- کـه تـازه فرصتـی  گرهـای مجـاز ایـن واقعیـت دیدنـد کـه از شـاخ‌ها و بلا

ی  بـرای دیـده شـدن پیـدا کـرده بودنـد- اسـتفاده کننـد و بـا هـر ضـرب و زور
کـه شـده بـه حیات‌شـان ادامـه دهنـد. 

ی  می‌تـوان بـه کارورزان عرصـه‌ تئاتـر ایـن حـق را داد کـه آنهـا چـاره‌ای جـز پیرو
از واقعیـت ایـن روزهـا ندارنـد و بـرای حضـور در چنیـن شـرایطی بایـد دسـت 
ی بزننـد تـا حداقـل کمیـت را همچـون کیفیـت از دسـت ندهنـد.  بـه هـر کار
اقتصاد نابه‌سـامان و وضع بد معیشـت مردم در این روزگار نیز باعث شـده 
محتـوای سـبد فرهنگی‌شـان در مقایسـه بـا گذشـته خالی‌تـر به‌نظـر برسـد 
و کمتـر بـرای رفتـن بـه تئاتـر و تماشـای یـک نمایـش عمیـق و گاه غامـض 
ی می‌رونـد  یننـد بـه تماشـای آثـار گـر هـم تئاتـر را برگز ینـه مصـرف کننـد و ا هز
کـه بتوانـد بـرای لحظاتـی هـم کـه شـده آنهـا را از غـم زندگی در شـرایط سـخت 
کنـد تـا در اتمسـفری شـاداب‌تر دغدغه‌هـای روزمـره‌اش  اقتصـادی جـدا 
گرهـا  کـه مرجعیـت فکـری عـوام بـه‌ بلا را بـه بـاد فراموشـی بسـپرد. از زمانـی 
کـه  گرامی سـپرده شـد بایـد ایـن احتمـال را می‌دادیـم  و شـاخ‌های اینسـتا
ی گسـترده‌تر را در حیـات  آنهـا به‌مـرور تمـام عرصه‌هـا را درنوردنـد و حضـور
اجتماعـی مـردم ایـران تجربـه کننـد درواقـع کمـی تعجب‌برانگیـز اسـت کـه 
گرهـا  ی ایـن روزهـای بلا ی بـه میـدان‌دار بـران فضـای مجـاز کار بخشـی از 
کنـش نشـان می‌دهند. البتـه ایـن نکتـه را نیـز بایـد لحـاظ کنیم که این تنها  وا
ی داده است، بلکه ورود افراد عادی به  در ایران نیست که چنین اتفاقی رو
ی آن ندارنـد در دیگـر نقـاط دنیـا هـم تجویـز  حـوزه‌‌‌ای کـه هیـچ تخصصـی رو

شـده اسـت و مـا در کشـور تنهـا به‌دنبـال پیـاده کـردن آن ایده‌هـا هسـتیم. 

   نظارت دولت؛ حلقه مفقوده
یـت همـه فعالیت‌هـا  طبیعتـا وقتـی جـذب سـرمایه در تئاتـر به‌عنـوان اولو
قـرار می‌گیـرد دسـتان نیرومنـد نظـارت نیـز بی‌بنیه‌تـر از پیـش بـه کارش ادامـه 
می‌دهـد. وقتـی هـم کـه ابـزار تولیـد یـک کار خوب از ید دولت خارج می‌شـود 
یـا و  کمیـت را جو کارشـان نظـر حا کـه بـرای ادامـه  ی نمی‌بیننـد  افـراد نیـاز
وقعـی بـرای بایدهـا و نبایدهـا قائـل شـوند. دسـتگاه نظارتـی به‌عنـوان ابـزار 
دسـت قانـون، در ابتـدا بـه متـن نمایشـی کـه قـرار اسـت اجـرا شـود در صـورت 
یـن مربـوط مجـوز می‌دهـد ولـی وقتـی سـالن‌های خصوصـی بـا  رعایـت مواز
تدلیـس و تقلـب سـر قانـون کلاه می‌گذارنـد و پیـش از هـر چیـز بـا هنرمنـد 
بـرای اجـرای متنـش قـرارداد می‌بندنـد تیـغ نظـارت نیـز دیگـر نمی‌بـرد و 
قانونگـذار و ضابـط قانونـی‌اش در صـورت عـدم اعطـای مجـوز بـا داد و قـال 

ی جـز تسـلیم از دست‌شـان برنمی‌آیـد  ی روبـه‌رو می‌شـوند، کار لشـکر مجـاز
و بـا کمتریـن میـزان نظـارت بـر محتـوای اثـر بـه آن اجـازه‌ اجـرا می‌دهنـد. امـا 
ایـن تنهـا یک‌جنبـه از واقعیـت ماجراسـت و دسـتگاه‌های فرهنگـی عمومـا 
در اعمال محدودیت‌ها سـلیقه‌ای عمل کرده اسـت. به‌عنوان نمونه جلوی 
... را بـا هـدف  نمایـش »تانگـوی تخـم‌ مـرغ داغ« )۱۳۹۳(، »حکـم« )۱۴۰۱( و
اجـرای قانـون می‌گیـرد ولـی وقتـی نوبـت بـه تئاترهـای سـوپرمارکتی و سـطحی 
کنـش خاصـی از خـود بـروز نمی‌دهـد و سـلیقه‌  و سـخیف می‌رسـد هیـچ وا
عمـوم را در انتخـاب ایـن نمایش‌هـای بی‌مایـه دخیـل می‌دانـد! بـه اینهـا 
ی در بهـا دادن بـه بعضـی از نمایش‌هـای در اصطالح فاخـر  می‌تـوان ناتـراز
ی و بایکـوت نمایش‌هایـی را کـه می‌تواننـد بـه وسـعت دیـد  و بی‌پشتوانه‌سـاز

بیننـده اهمیـت بدهنـد هـم اضافـه کـرد. 

   راهکار چیست؟ 
ی  در فضای مغشوش فعلی تنها می‌توان به مسکن‌های مقطعی فکر کرد و رو
زخم‌هـای جامعـه‌ تئاتـر مرهـم موقتـی گذاشـت. یکـی از ایـن راه‌هـا را می‌تـوان 
عرضـه‌ سوبسـید بـه تئاتـر دانسـت تـا ایـن هنـر‌ بـرای مدتـی هـم کـه شـده به ریل 
ی،  خـود بازگـردد و بـه راهـش ادامـه دهـد. در گفت‌‌وگویـی کـه محمـود سـالار
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی با ایرنا داشـته، اظهار کرد 
یـر بـر افزایـش مطلـوب بودجـه تئاتـر اسـت و تجهیـز و  کیـد شـخص وز کـه تا
ی سـالن‌های تئاتـری کـه در اختیـار ایـن وزارتخانـه قـرار گرفتـه به‌عهده  بهسـاز
گر بخواهیم کمی به آرمان‌هایمان فرصت عرض‌اندام  این نهاد قرار دارد. اما ا
بدهیـم بایـد ایـن نکتـه را عنـوان کنیـم کـه سـاخت سـالن تئاتـر توسـط دولـت 
هم باید در دستور کار قرار بگیرد تا هنر نمایش بدون وقفه به حیاتش ادامه 
دهـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه بودجه‌دهـی بـه مجموعه‌هـای هنـری مثـل تئاتـر 
ی در گفت‌وگویـی کـه هـم بـا »فرهیختـگان«  وضعیـت مطلوبـی نـدارد. سـالار
داشت در پاسخ به این سوال که بودجه دولت برای بخش هنرهای نمایشی 
چقـدر اسـت، گفـت: »سـال 1401 اعتبـار مـا بـرای حمایـت و تولیـد در عرصـه 
، 40 میلیاردتومان بود، یعنی به اندازه یک فیلم سینمایی.« تئاتر به‌مثابه  تئاتر
یسـتش احتیـاج بـه حمایت‌هـای  هنـر در تمـام دنیـا بـرای ادامـه دادن بـه ز
دولتـی دارد تـا صرفـا خواسـت سـرمایه‌خوارها فعـال مایشـاء میـدان نباشـد 
گـر ایـن اتفـاق بیفتـد آن‌وقـت کمتـر  و هنرمنـدان واقعـی خانه‌نشـین نشـوند. ا

ی صحنـه تئاتـر خواهیـم بود.  شـاهد تماشـای آدم‌خوارهـا رو

یگر برنده جایزه  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، آنتونی هاپکینز باز
یگموند  اسکار پس از آخرین باری که در فیلم »آخرین جلسه فروید« در نقش ز
فروید جلوی دوربین رفت، اینک قرار است در »چشم‌هایی در درختان« بازی 
« نوشـــته اچ جی  کند. این فیلم اقتباســـی از رمان کلاســـیک »جزیره دکتر مورو
ولز است و به کارگردانی تیموتی وودوارد جونیور ساخته می‌شود. در این فیلم، 
هاپکینز ژنتیک‌دانی را به‌تصویر می‌کشد که پس از اینکه دولت بودجه تحقیقات 
او را متوقف کرده، منزوی شده است. بعدها، دو فیلمساز مشهور و خدمه‌شان 
سفری اکتشافی را آغاز می‌کنند، اما درمی‌یابند که گشت و گذارشان به نبردی 
برای بقا نه‌تنها برای خودشـــان، بلکه برای کل نســـل بشـــر تبدیل شـــده اســـت. 
جزیره دکتر مورو یک اثر علمی‌تخیلی مهم اســـت که ســـال ۱۸۹۶ منتشر شد و 
الهام‌بخش بسیاری از اقتباس‌های سینمایی درطول سال‌ها بوده و »جزیره ارواح 
گمشده« در سال ۱۹۳۲ و جزیره دکتر مورو در سال ۱۹۷۷ با بازی برت لنکستر 
ازجمله فیلم‌های اقتباسی هستند که از این رمان ساخته شده‌اند. مشهورترین 
این اقتباس‌ها فیلمی به همین نام در ســـال ۱۹۹۶ با بازی مارلون براندو و وال 
یگران، آب‌وهوا و بودجه، یکی  کیلمر اســـت که با توجه به مســـائل مربوط به باز
یخ سینما باقی مانده است. فیلمنامه چشم‌هایی  از ناموفق‌ترین تولیدات تار
ک وجود  در درختان را بی‌هریسون اسمیت نویسنده »جایی که چیزهای ترسنا
دارند« و مایک منینگ نویســـنده »پســـر جنوب« نوشـــته‌اند. هاپکینز که چند 
سال پیش دومین اسکار خود را برای بازی در نقش پدر اولیویا کولمن در فیلم 

« و درام  یافت کرد، در فیلم بعدی زلر به نام »پســـر یان زلر در « ســـاخته فلور »پدر
گدون« جیمز گری هم بازی کرده اســـت. در فیلم بعدی او »یک زندگی«  »آرما
جیمز هاوز که امســـال به نمایش درمی‌آید وی در نقش ســـر نیکلاس وینتون، 
دلال بریتانیایی سهام که بیش از ۶۰۰ کودک را از چکسلواکی اشغال‌شده توسط 
نازی‌ها در ماه‌های منتهی به جنگ‌جهانی دوم نجات داد، دیده می‌شود. این 
فیلم که در جشنواره تورنتو ۲۰۲۳ برای اولین‌بار دیده شد، در بهار پیش رو اکران 
می‌شود. وودوارد کارگردان برنده جایزه امی و جوایز دیگر برای سریال »استودیو 
ک »تا وقتی که مرگ ما را از هم جدا کند«، فیلم‌  ســـیتی«، ســـازنده کمدی ترسنا

ک »تماس« و وسترن »بیگانه« بوده است.  ترسنا

ی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشـــاره به لغو کنســـرت‌  کامبیز نوروز
ی تئاتر و کنســـرت و نمایش  علیرضا قربانی در شـــهر اصفهان گفت: »برگزار
فیلم در ایران تابع مقررات خاصی است، ازجمله اینکه برای اجرای کنسرت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ادارات کل استانی باید مجوز صادر کنند، 
اما سال‌های طولانی و یعنی بیش از دو دهه و شاید بیش از ربع قرن است که 
گروه‌هایی بدون اختیارات قانونی با اعمال فشار و زور از برگزاری این کنسرت‌ها 
جلوگیری می‌کنند و فشار وارد می‌کنند که این کنسرت‌ها لغو شود. زمانی که 
ی دارد، لغوش مثلا به‌دلیل حضور یک  یک کنسرت مجوز قانونی برای برگزار
نوازنده زن کاملا غیرقانونی اســـت، چون هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که 
نوازندگی زنان را در کنســـرت‌ها را ممنوع کرده باشـــد و هیچ فتوای شـــرعی هم 
در این زمینه وجود ندارد. کســـانی که مدعی اجرای دین و مذهب و احکام 
هستند تابه‌حال نتوانسته‌اند یک فتوای شرعی اقامه کنند که در آن یک مرجع 
تقلید معتبر گفته باشد: حضور نوازندگان زن در کنسرت‌ها خلاف شرع است. 
من در یکی از اخبار شنیدم یکی از کسانی که در لغو کنسرت علیرضا قربانی 
مداخله داشـــته، ادعا کرده علما نظر داده‌اند حضور نوازنده زن در کنســـرت 
گر وجود دارد باید اعلام  ممنوع است، اما واقعا چنین فتوایی وجود ندارد و ا
کنند کدام مرجع تقلید و با چه فتوایی چنین حرفی زده است؟« او همچنین 
گفت: »این نوع جلوگیری از اجرای کنســـرت، به‌عنوان ممانعت از حق‌ قابل 
پیگیری قانونی اســـت و همچنین ماده ۵۷۰ قانون مجازات به آن اشـــاره کرده 

‌است. جلوگیری از حقوق اساسی که قانون مقرر کرده از قبیل موضوعات قابل 
تعقیب و پیگیری است، چون برای جبران خسارات وارده هم مسئولیت کیفری 
و هم حقوقی ایجاد می‌شود. البته همان‌طور که عرض کردم اینکه چگونه و با 
چه کیفیتی به این قبیل شکایات رسیدگی شود، بحث دیگری است، اما از 
لحاظ حقوقی این قبیل موارد قابل شکایت در مراجع قضایی است.« پس از 
یاد لغو کنسرت قربانی برای سومین‌بار در اصفهان، وزارت فرهنگ  حواشی ز
کید بر لزوم اجرای قانون رسمی کشور و تمکین به مجوز  و ارشاد اسلامی با تا
صادر شده این وزارتخانه برای کنسرت، سه‌شنبه شب ۱۵ اسفندماه، کنسرت 

علیرضا قربانی با حضور نمایندگان وزارت ارشاد برگزار شد. 

آنچه در حاشیه تئاتر »آدم‌خوارها« اتفاق افتاد با واکنش‌های زیادی همراه شد

ک صحنه گِل شد خا

علی نصیریان در مراسم نکوداشتش:

آرزوهای خودم را بازی کردم
آیین نکوداشت علی نصیریان با حضور چهره‌های هنری و ادبی، رونمایی 
یگر و نامگذاری یک سالن پردیس ملت به نام  از کتاب زندگینامه این باز
او برگزار شـــد. به گزارش ایســـنا، ۱۷ اســـفندماه آیین نکوداشتی برای علی 
نصیریان برگزار شد و در آن جمعی از چهره‌هایی که مدت‌هاست کمتر 
در محافل هنری ‌و عمومی دیده می‌شدند، از جمله محمود دولت‌آبادی، 
بهمن فرمان‌آرا، شـــهاب حســـینی، گوهر خیراندیش، اسماعیل محرابی، 
یگر قدیمی حاضر  ابوالحســـن داودی و محمد متوســـانی در کنار این باز
یگر سینما و تلویزیون به‌عنوان اولین سخنران  شدند. شهاب حسینی باز
این مراسم روی سن آمد و گفت: »صحبت کردن درباره استاد نصیریان 
مانند این است که یک برکه کوچک بخواهد درباره اقیانوس صحبت کند. 
کار ســـختی اســـت. من خطاب به هم‌نسلانم و نسل‌های آینده صحبت 
می‌کنـــم؛ چنانچه دنبال یک الگوی مشـــخص، واضـــح، ملموس و قابل 
درک می‌گردید تا شـــکوه حضورتان را در فضای حرفه‌ای رقم بزنید، آقای 

نصیریان بهترین نمونه چنین الگویی است.« 
در ایـــن مراســـم علـــی نصیریان با تشـــکر از حاضران در جمـــع بیان کرد: 
»دوســـتان صحبت‌هایی درباره من کردند که من اصلا آرزو نمی‌کردم و 
نمی‌کنم؛ چون انتظار مدح و ثنا ندارم. من از بچگی نمایش را دوســـت 
داشتم. مادرم ساز تنبک و دف می‌زد و بعضی اوقات که دف می‌زد با او 
آواز می‌خواندم و آنچه انجام دادم آرزوهای خودم بوده است. آمدند گفتند 
که می‌خواهند خیابانی را به نامم کنند، مخالفت کردم چون نویســـنده 
یم.«  بزرگـــی گفتـــه وقتـــی رمان را خواندی بینداز و بـــرو و ما هم همین‌طور
یگر با بیان اینکه علاقه به کارهای نمایشی از کودکی در او شکل  این باز
گرفت، ادامه داد: »پس از تشـــکیل گروه تئاتر در دبیرســـتان به گروه‌های 
گرد می‌گیرند و  تئاتری پی‌درپی مراجع می‌کردم تا بدانم کدام تئاترها شا
بالاخره جامعه باربد درخواســـت زد و به تئاتر ســـعدی رفتم.« نصیریان با 
اشـــاره به تشکیل تئاتر ســـعدی و حضور تاثیرگذار عبدالحسین نوشین 
به‌عنوان نقطه عطف تئاتر ایران گفت: »عبدالحســـین نوشـــین از داخل 

زندان تنها کتاب تئاتر را نوشـــت، یعنی در ســـال ۱۳۳۰ فقط یک کتاب 
یخ شـــفاهی ماســـت.« او بـــا بیان اینکه در  تئاتـــر داشـــتیم و اینها جزء تار
ی بود، افزود: »در کودتای ۲۸  آن زمان تئاتر ســـعدی مغایر با تئاتر لاله‌زار
مـــرداد تئاتر ســـعدی را آتش زدنـــد و کلاس‌های ما به هم خورد. پس از به 
آتش کشـــیده شـــدن تئاتر سعدی، به هنرســـتان هنرپیشگی رفتم و یک 
مدرسه تئاتر در ایران بود که سیدعلی خان‌نصر موسسه پرورش افکار را 
تاسیس کرد. در آن زمان با تمام چیزهای سنتی مثل تعزیه و تخت حوضی 
یخی بود را  مخالفت می‌شد؛ به‌عنوان مثال، تکیه دولت که یک جای تار
کوبیدند و تبدیل به بانک ملی کردند. اینها جزء بی‌مبالاتی‌های افرادی 
بود که در آن دوره حضور داشتند. در آن زمان نه رادیو و نه تلویزیون بود 
و همین تخت حوضی را در عروسی‌ها به کار می‌بردند.« او درباره علت 
شکل گرفتن تعزیه گفت: »واقعه کربلا را که روضه‌خوان‌ها می‌گفتند، اما 
ی مخاطب ساخته  ی تجســـم وقایع کربلا رو تعزیه بیشـــتر برای تاثیرگذار
که تاثیر تجســـم خیلی بیشتر از هر نوع نطق و خطابه‌ای است  شـــد؛ چرا
به همین دلیل بخشـــی از بدن اســـب را رنگ قرمز می‌کردند تا تبدیل به 
ع( ـ شود و زمانی که او وارد مجلس می‌شد  ذوالجناح ـ اسب سیدالشهدا)
مردم از جا کنده می‌شدند و این تاثیر تجسم و هنرهای نمایشی است.« 
یگری انجام  نصیریان تصریح کرد: »هیچ کار دیگری در عمرم به جز باز
ندادم و فقط مدت کوتاهی در مدرســـه ابراهیم بنی‌احمد معلم شـــدم. 
ی کرده بودم، مرا در  « را باز یک‌بار جمشید شیبانی موقعی که »آقای هالو
اداره هنرهای دراماتیک دید و گفت خودت بیا این را بساز و فیلمش کن؛ 
یگری و ارتباط  گفتم من کارگردان فیلم نیســـتم و بیشـــتر علاقه‌مند به باز
گر هستم. به همین دلیل، تئاتر یک چیز غیرقابل تکثیر و  انسانی با تماشا
شامل یک ارتباط منحصربه‌فرد انسانی دوطرفه است و از اول عاشق این 
موضوع بودم.« در این مراسم از کتاب زندگی و آثار استاد علی نصیریان 
که به قلم نگار حسینی نوشته و توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر 

شده است نیز رونمایی شد. 

به خاطر یک دستمال... 

در تمام زندگی‌ام فقط یک‌بار فرصت دســـت داد تا عازم بوشـــهر شـــوم. 
خبرنگار ورزشی جوانی بودم که برای یک مسابقه فوتبال، عازم این شهر 
شدم. یادم نمی‌رود چقدر شهر زیبا و دوست‌داشتنی‌ و لذتبخشی بود. 
ســـاحلش از یادم نمی‌رود. یکی از شـــهرهایی اســـت که باید سر فرصت 
بروم و کشـــفش کنم. من »فن« بوشـــهر نیســـتم به این معنا که بدانم وقتی 
به شـــهر وارد شـــدم باید کجا بروم و در کدام هتل اقامت کنم و کجا چه 
بخورم و چه ســـاعتی کجای شـــهر باشـــم که بیشـــتر خوش بگذرد. هنوز 
پیش نیامده و دســـت نداده که با این شـــهر به اندازه‌ای آشـــنا شـــوم که 
باید. با این همه، گوشـــم به نوای بوشـــهری آشناست. طعم غذایشان زیر 
زبانم هست. صدایشان و تصویرشان را شنیده‌ام و دیده‌ام. بوشهر از نظر 
من یک شـــهر تمدنی اســـت. برای خودش فرهنگی دارد و این فرهنگ را 
بـــا مولفه‌هایـــی از فرهنگ‌هـــای دیگر تلفیق کـــرده و یک محصول کامل 

تحویل شهروندان خودش داده. 
بســـیار در ایـــن حوزه کم‌ســـوادم اما ایـــن را مثال می‌زنم بـــرای آنکه حرفم 
بیشـــتر برای مخاطب قابل درک باشـــد. موســـیقی بوشهری را نگاه کنید. 
گا« هم داشته باشد.  « دارد. شاید حتی موسیقی »را « دارد. »جز »فلامنگو
ســـنتی و دشـــتی هم دارد. »ابراهیم منصفی« را هم دارد که برای خودش 
یک ســـبک مجزاســـت. حالا به اینها نوحه بوشـــهری را هم اضافه کنید. 
موسیقی بوشهری حتی فرهنگ عاشورا را هم به خودش اضافه کرده و با 
یتم و تمپو و موسیقی گره  آن داد‌و‌ستدی داشته. این مردم نفس‌شان با ر
. بوشهر برای من شهری است که باید در آن زندگی کنم. مثل  خورده انگار
. از آن شهرهاست  رشـــت و شـــیراز و اصفهان و مشهد و شـــهرهای دیگر
یستی متفاوت بدهد. با آن آدم‌ها  که فکر می‌کنی می‌تواند به تو تجربه ز
یســـتن، به تو ارزش افزوده‌ای می‌دهد که  در آن شـــهر و در آن اتمســـفر ز
منحصـــر بـــه فرد اســـت. بعضی شـــهرها طعم دارند و طعم‌شـــان ماندگار 

است و بوشهر یکی از آنهاست. 
ی ندارم فستیوال کوچه که  یم سراغ بحث. من کار سخن طولانی شد. برو
هفته پیش در شهر بوشهر نتوانست رنگ اختتامیه را ببیند را چه کسانی و 
به چه دلیلی خراب کردند. اما از این تفکر که از فرهنگ بومی یک منطقه 
ی  یک دیگری می‌سازد و با آن مقابله می‌کند بسیار می‌ترسم و باید یادآور
کنم که مردمان، در شهرهای خود فرهنگ و سننی دارند که محترم شمرده 
شود. تلاش برای تعطیل کردن یک فستیوال موسیقی، ضررش برای دین 
و دولت و نظام بیش از آن اســـت که حالا وســـط موســـیقی چهار نفر هم 
یادی از خودشـــان بیخود شـــوند! آن چهار نفر را کســـی نمی‌بیند غیر از  ز
چشمان عیب‌جوی آقایان اما خبر تعطیلی اختتامیه فستیوال کوچه را 
همه جا با آب و تاب کار می‌کنند که بفرمایید و ببینید که اینها در ایران 
دشمن فرهنگند و حتی به شهرهای خودشان و موسیقی خودشان هم 
رحمی ندارند. ای کاش کمی حواس مدیران در تدبیر شرایط فرهنگی به 
گونه‌ای بود که برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنند تا مردمان را بیش 

از این به دوراهی خودی و غیرخودی سوق داده باشند. 

هومن جعفری
خبرنگار

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار

علیرضا قربانی می‌تواند از لغوکنندگان کنسرتش شکایت کند آنتونی هاپکینز بازیگر فیلم اقتباسی شد


